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Abstract
On the question of the interpretation of the universe, Nietzsche always tries to prefer

mythological and philosophical elements to Christian and religious interpretation and

reading. However, he himself states great achievements for Christianity that if higher than

the influence of philosophical and mythological ideas. It is not less in human history.

Nietzsche's critique of Christianity seems to be pessimistic and negative, while in other

respects it expresses different aspects of thought or person. In his analysis, Nietzsche insists

on polarizing the course of the interpretation of the universe, so that the ancient

commentator and his own interpretation are on one side of the dispute, but do not place

Christ (pbuh) on the other side, but only to this extent. He argues that it was an excuse for a

beginning. He contrasts Paul with the apostle, who offers a different interpretation of what

early Christianity was. He does not read because he occasionally avoids the issues of this

religion in matters unrelated to Christianity. Nietzsche always emphasizes that Christianity

inherits all the destructive currents of life and existence. This dichotomy of the

interpretation of the universe is presented as a confrontation between ancient culture and

Christianity, which does not seem to be in real harmony with human history because he
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considers Christianity to be non-genuine and doomed to non-existence, ruled by a human

for at least two thousand years. He still does, although he deals with these issues in the

form of a short phrase, but he did not want to speak as extensively as Christianity criticizes

those achievements.
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چکیده
و فلسـفی را بـر   اي تفسیر هستی همیشه سعی دارد که عناصـر اسـطوره  ۀمسئلدرباب نیچه 

ست که خود او دسـتاوردهاي  ااین درحالیمسیحی و دینی ترجیح بدهد.تفسیر و خوانش 
اي فلسـفی و اسـطوره  هـاي  اندیشهتأثیرکند که اگر بالاتر از میعظیمی براي مسیحیت بیان

و انـه بدبینآید نقد نیچـه بـه مسـیحیت   مینظربههم نیست.تراست کمدر تاریخ بشر نبوده
مختلفـی را بیـان  هـاي  ها یـا اشـخاص جنبـه   دیگر اندیشهدرباب او که درحالی،منفی است

،سازي کنـد خود اصرار دارد که جریان تفسیر هستی را دوقطبیهاي کند. نیچه در تحلیلمی
ولـی در طـرف دیگـر   ،ر یک طرف دعواستر باستانی و تفسیر خود او دیکه تفسايگونهبه

کنـد کـه   مـی او را وارد مناقشـه فقط تا این حـد  بلکه،دهدقرار نمیحضرت مسیح (ع) را
دهـد کـه   مـی او طرف مقابل خود را پولس حواري قرار.براي یک آغاز بوده استايهبهان

آید خوانش نیچـه از  مینظربه،هرحالبهتفسیر دیگرگونه از مسیحیت اولیه ارائه داده است.
 ـوکـه گـاه  سـبب بدین،خوانی نداردتفسیر هستی با تاریخیت هستی هم گـاه در مسـائل   یب

دارد کـه  تأکیـد این نیچه همواره بر.زندمیمسائل این دینگریزي بهنامربوط به مسیحیت
سازي تفسـیر  گر زندگی و هستی است. این دوقطبیتباهیهاي جریانۀمسیحیت وارث هم
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 ـ  فرهنگ باستان و مسیحیت ارائه میۀصورت مقابلهستی به نظـر بـا تاریخیـت    هشـود کـه ب
که او مسیحیتی را غیراصیل و محکوم بـه نیسـتی  سبببدین ،خوانی واقعی نداردهمانسان 

.کنـد مـی اکنون نیزو هماستبري کردهراهراکم دوهزار سال نوعی انسانداند که دستمی
همـان بـه نیسـت ولی مایـل  ،پردازدمیکوتاه به این موضوعاتیدرقالب عبارتاوهرچند
.براندسخندستاوردهاآنازکندمینقدراتیحیمسکهیمبسوط

.آریادنه،وسیسودیون،نیروهاي کنشی و واکنشی،خواست قدرت:هاکلیدواژه

مقدمه.1
دهـد.  مـی قـرار »مصلوب«را درمقابل خداي کهن »دیونوسیوس«ةشدکشفنیچه خداي تازه

معطـوف بـه قـدرت    ةارادۀجریان مخالف فلسـف ةنمایندۀمثابمسیح یا مصلوب براي نیچه به
مختلـف اعـم از   هـاي  هـا و نمـاد  زیـادي از شخصـیت  هـاي  تحلیـل ۀاین مطلب نتیج.است

را مختلـف مسـیح  هـاي  میان نمادها و شخصیت،درنهایت.و فلسفی است،دینیاي،اسطوره
مخـالف زنـدگی اسـت.    هـاي  خصـلت ةتمـامی نماینـد  کند که بهمیعنوان خدایی انتخاببه

خواسـت  ۀمخالف فلسـف ۀزندگی نقطةکنندنفیهاي خصلتدادنبا پوشششخصیت مسیح
دیگـر آن  والايِ وضـع موجـود  هـاي  خاسـتگاه ارزش عنـوان  بهمسیح ،قدرت است. درادامه

نهـد نتیجـه  مـی نیچه با تحلیل این عدم کارایی که نام نهیلیسم بـر آن .گذشته را نداردکارایی
نخسـت بایـد آغـاز ایـن     .تی ایـن تفسـیر از هسـتی اسـت    نادرسۀگیرد عدم کارایی نشانمی

گـام  بـه سـپس گـام  ؛طبیعـی اسـت  يانحطـاط از امـر  کـه درواقـع  دست آوردرا بهنادرستی
ایـن اصـلاح   .اش اصلاح کـرد موجود را در نسبت با خاستگاه غیرطبیعی و ثانویههاي ارزش

،مخالفت با جریان مخالف مقابـل شـود  ۀي مقلدانه برپایاسازينباید دچار برابرسازي یا تشابه
نظر داشته باشـد و  به خاستگاه اصیل آن دررا باتوجهاي اصیل و حقیقیهاي بلکه باید ارزش

هـا در جریـان مقابـل بـه چـه سرنوشـتی دچـار        باید متوجه باشد که ایـن ارزش زمانهمنیز 
همـین  سـبب بـدین  ،اسـت سرنوشت نیروها در جریان ِ نیهیلیستی الزامی آگاهی از.اندشده

شـده اسـت.   » نیهیلیسم«آمدن جریان مخالف مقابل یعنی وجودبهست که باعث اعدم آگاهی
دیالکتیـک و علـوم نیـز    ۀبلکـه در فلسـف  ،تنها در دین مسیح تاریخیت یافته استنیهیلیسم نه

انـد.  بینی و انحطاط شـده معکوسیها دچار نوعتمامی این جریان،نمود داشته است. درواقع
گیـر  جریان مخالف مقابل اهـداف خـود را آگاهانـه پـی    هرچند نیچه عقیده دارد ،دیگربیانبه

،نفـی) ـ ـچون برخاسته از خاستگاهی نااصیل و ثانویه است (مـراد خواسـت  اما،بوده است
عدم کارایی تفسیر اخلاقـی  درست است که سرنوشت محتوم آن عدم کارایی و نیستی است.
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توان نتیجه که تفسیر مسیحی نادرست است نمیبه این دلیلاما،یهیلیسم استمسیحی علت ن
خواستی اسـت کـه نیروهـا را بـا     ةدهندبلکه تنها نشان،معنا و پوچ استبیگرفت که هستی

که باعث سرخوردگی جریانِ نهیلیستی جدا از آن،بنابراینتفسیري نادرست تلف کرده است.
جبـران در  غیرقابـل ۀاز تفسیر نادرست هستی و نیروي هدررفتکه ناشی استايسرديو دل

 ـازدسـت ،(نهیلیسم منفعلاین راه است دیگـر دلیـل و   اي زنـدگی) امـا از جنبـه   ۀدادن روحی
وفعـال سمیلینه(شودجووشود که خاستگاه و مرکز جدیدي براي هستی جستمیمحرکی

 ـتقویۀروح ۀخاسـتگاه هم ـ »خاسـتگاه عنـوان بـه معطـوف بـه قـدرت    ةاراد«). یزنـدگ تی
در .اسـت قـدرت) بـه  معطوف ةدا(اریک خدا آن هم دیونسیوس؛استعالمهاي یدگرگون

.ستاز این خدااي شدهجداگانه و منحرفۀحتی مسیح هم تک،تحلیل نهایی

نیچهۀدر اندیشآن دین و خاستگاه .2
تمـدن  در فرهنـگ و را دیـن خاموشـی و پایـان یـک    کسی است کهادعاي خودشبهنیچه 

گر ایـن حـس تـاریخی مردمـان     روایتفقطخود را اوعلاوه،. بهمشاهده کرده استاروپایی
اسـت اکنون رو به افـول گذاشـته  که همدینو ،فلسفه، خدااین بلکه درمقابل،دانداروپا نمی

و نـه فرادسـتی   دربرگیرندهيکند که چیزمیاو بیان.کندمیمعرفیي راجدیدۀخدا و فلسف
چه در هستی وجود دارد خاسـتگاه آن تمام آن.نهدمیرا نیرواین اصل نیچه نام .وجود دارد

را در درون یره خواسـت اهم ـنیـرو  .صورت محض و انتزاعی وجود نـدارد نیرو بهست.نیرو
.ایـن خواسـت معطـوف بـه قـدرت اسـت      .سـت خود دارد که باعث گوناگونی اشکال نیرو

. اولـین مسـئله بـراي نیچـه     اسـت ت در هستی یفیبخش هر کمیت و کقدرت تعینواستخ
معطـوف بـه   ةاصـل اِراد ونیِاگگون ـچگونگیِنیزدومین مطلب.استاثبات وجود این اصل 

تـرین پرسـش فلسـفی را    تـرین و اساسـی  براي رسیدن به این هدف کهننیچه.قدرت است
از سـؤال . در فلسـفه اسـت  هـا پرسشترین و تجربیترین زعم او ژرفکه بهنهدمیفراپیش

صورت مسـتقیم بـا آشـکارگی نیـرو در موجـودات      عدالت است که بهۀهستی درواقع مسئل
عالم معنـا و  آیا«گوید:میاین پرسش چنیندرباب نیچهست؟ یمعناي هستی چارتباط دارد. 
زوایا و اعمـاقش مفهـوم   ۀمل و در همطور کاها لازم است تا بهی که قرنسؤال؟مفهومی دارد

Nietzsche(»دشو 2008: 27(.
سـاخت  یسـؤال از هسـت  دهد کـه  یممطلب را نشاننیایهستيمعنادربابچهینانیب
از رثأت ـمیمابعدسـقراط ۀپرسش را در تمام فلاسـف نیسرنوشت ادرادامهچهینندارد. یدِرست

 ـالکتیدبیند. می1یافلاطونکیالکتید پـرورش راو آرمـان زهـد   ،وجـدان بـد، روح انتقـام   کی
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بـا تـاکنون فلسـفه نوعنیا. ساستیکلوسهیکناصحابانِیادیاساسيهایژگیکه ودهد یم
از هستی بـوده  یحیمسریتفسخادمِ) قتیخواست حقۀمثابمعطوف به قدرت بهة(ارادعنوان
آخرین لحظـات زنـدگی   این انحطاط را درۀنخست خویش ریشهاي نیچه در تحلیلاست.

گوید:میچنینداند و میمفهومیهاي دیالکتیک و مبدع تحلیلةپدیدآورندعنوان بهسقراط 
در آن لحظـات چیـزي خـواه    ...کردمیاش سکوتکاش او در آخرین لحظات زندگی

اي آه”:شـاند کـه  زیرکی زبان او را لق کرد و او را به اداي این جملـه ک ،تقوا،سم،مرگ
ایـن آخـرین کـلام مضـحک و     .“بـدهکارم 2من یـک خـروس بـه اسـکولاپ    ،کریتون

،کریتـون اي آه”ناك براي کسی که گوش شنوا دارد بـه ایـن معنـی اسـت کـه      وحشت
:.ibid(“زندگی یک بیماري است 303(.

یک رخـداد اساسـی از   :گیردمیگونه نتیجهنیچه از سخنان پایان عمر سقراط این،درواقع
بـوده اسـت از گریـز از جهـان     عبـارت  زمان سقراط در تاریخ غـرب روي داده اسـت و آن  

ایـن را آغـاز بیمـاري نیهیلیسـم    نیچـه  ازلی. هاي و باور به جهان فرامحسوس اِیدهمحسوسِ
نیرومنـدي و  ۀکند که نشانمیداند. سقراط در جملات پایان عمرش به نماد خروس اشارهمی

بیان این جمله که من خروسی به آسکلیکروس، خـداي  سرشاريِ نیرو در زندگی است. او با
کند که من (سقراط) ایـن نیرومنـدي و   میبه این مطلب اشارهشفابخش از بیماري، بدهکارم

کشم و خداي شفابخش با گـرفتن آن مـرا از   میخواهم و از آن رنجنمیسرشاري زندگی را
کـه خطاسـت) را   اي مـن هـم بـدهی خـود (تـاوانِ زنـدگی      ،درنتیجـه .رهاندمینتاین مح
بیمـاري نـوعی  سقراط با بیان این جملات زندگی را محکوم کرده اسـت و آن را  .امپرداخته

.معطوف به قدرت استةمعنی نِفیِ ارادداند. دادن خروس به اسکولاپ بهمی

هاور و اسپینوزا  انداز شوپننقد تعریف اراده از چشم.3
اراده و :کنـد مـی بینـد کـه بیـان   مـی شوپنهاورۀتمام سنت دیالکتیکی را در فلسفۀنیچه ناگفت

.اراده سراسر رنج و مصیبت استخواستزیرا،خواست زندگی باید نفی شود
 ـ...اراده است باید همه درد و رنج باشد،همه،چون جهان ذاتـه خواسـت و   هزیرا اراده ب

 ـ... اگراوستةخواهش و درخواست او بیش از وسع و انداز.استطلب  شـکل  هاراده ب
دیگري وجود ندارد که آن را مجبـور  ةاراددر جنب آن چون؛آزاد استنظر آیدکل در

کلـی  ةهمـه معلـول و مجبـور اراد   ،یعنی افراد و اعضـا ،کليِجزئی از اجزااما هر،کند
.)285: 1379(دورانتهستند
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 ـبـه انـد کلـی ةاور معتقد است موجودات مختلف که مظاهر گوناگون یک ارادشوپنه ۀمثاب
مـرگ فـردي تنهـا    هسـتند؛ کلی)ةامر فرادستی (ارادبازي در دستشبخیمههاي عروسک

ولی اراده جاهاي دیگر در مظاهر گونـاگون ادامـه پیـدا   ،شدن رنج زندگیِ شخصی استرفع
حقیقت تعین و تشـخص مـا ظـاهري    «گوید:میجزئیهاي ارادهدرباب اسپینوزا هم کند.می

هـاي  اجسـام مـا سـلول   …علل و قوانین کلی هسـتیم،  ۀما اجزاي جریان عظیم سلسل،است
ایـن  «؛ )171همـان:  (»انگیز زندگیکوچکی از نمایش حزنۀجسم نژاد ماست و نژاد ما حادث

تا با نفی تدریجی خـود از رنـج   والاتر نهی شده استهاي شرزدر زیر اتری پیشئجزةاراد
جوي لـذت نیسـت بلکـه در بنـد     ومرد خردمند در جست.و خودخواهی اراده درامان بماند

).291(همان: »رهایی از غم است
اصـیلِ  اخلاقکردنشناسیم درست معکوسمیاخلاق مسیحیعنوان بهچه امروزه آناما

:داردمـی نوعی بیـان گیرد و بهمینیچه درمقابل این اخلاق مسیحی جبهه.است3باستانةدور
معنـا مـن آن را غیراخلاقـی   انداند درست به هم ـمیانسان را اخلاقیمعنایی اگر مسیحت به

خـود بایسـتد و   که بر روي پايِجاي آنکه اخلاق بهاست قائل به این نیچه،درواقعدانم.می
تفسـیرگر  هـاي  غریـزه بینیِ ناشی از ضعفمعکوسدلیلِبهي کندذارگارزشامور را درست 
تحلیـل بـه تفسیرگرِهاي نیرواینتوسطاز نیرو درست هاي ارزیابیعدمسببهستی و نیز به

ایـن  .اسـت خود قـرار گرفتـه  که بر روي سردرآمده پریده موجودي رنگبۀمثابه؛ رفته است
نیچه اسـاس کـار خـود    .بیندمیومعوجچیز را برعکس و کجهمواره همهرفتهتحلیلبهةغریز

بـراي  .نامدمیهاارزشهمۀةخود را واژگونی دوبارفلسفۀداند ومیرا اصلاح این واژگونی
نقـد  ةشـیو یعنـی بـا  ،عمـل کـرد  درسـت و غیردیـالکتیکی  ةشـیو باید بهابتدااین کارانجام 

سپس در دل همـین  ؛آورددست را بهاخلاق آغازِ دگرگونی نقطۀ(ژنتیک) نیروها ۀ تبارشناسان
نسبت به جریانِ مقابـل شـد هسـتی را   سازي دچار برابرسازي و تشابهکهاینواژگونی بدون

نخسـت  ،دیگـر عبارتبه.دکرزیابی ارمعناي شادي دیونیسوسی) تفسیر وتراژیک (بهةشیوبه
.دسـت آورد اصـیل را بـه  خاسـتگاه راسـتین اخـلاقِ   موجـود هـاي  ا تبارشناسیِ ارزشبباید 

ـمسـیحی اندازها در چشمپدیدهو دگرگونینیروهاةشدمسیر کژوکور طیبه بایددرمقابل
.داشتآن را مدنظر همیشه وکرد توجه نیز دیالکتیکی 

انحطاطشروعةدهندنشان؛یتبارشناس. 4
هـا  است کـه ایـن ارزش  اي زمینه و زمانهدهندةنشانمختلف هاي متنوع در دورههاي ارزیابی

گـر  سـنجش هـاي  ت غریـزه روحیات و چگونگیِ زیسدهندةنشاناند و نیز از آن سر برآورده
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 ـکنـد و  مـی هر ارزیابی در نسـبت بـا خاسـتگاهش معنـا پیـدا     هستی است. یعنـی  ،عکسرب
ي گـذار ارزشدوگانه دارد و براي تشـخیص نـوع   اي هم رابطهها بايگذارارزشخاستگاه و 

کـدام را بـدون   هـیچ تـوان نمـی ،نـوعی بـه .قاعده و مبنا توجه کردۀباید به این کارکرد دوگان
ةبــراي شــناخت نحــواساســیمعیــار.شناســایی کــردنفســهدرنظرگــرفتن دیگــري و فــی

بـا  است.ي گذارزشارخاستگاه ومقدار نیرو در هرکیفیت و خاستگاهیني و تعگذارارزش
ةتوان به دو نـوع خاسـتگاه و شـیو   میت بروز و ظهورکرده در هر ابژهیفیو کتکمیۀمحاسب
:دست یافتيگذارارزش
پست و حقیر است که ریشـه در نیرویـی خسـته و    ياندازچشمۀکه نتیجهایی ارزش.1

بـدین کنـد تـا   مـی را نماینـدگی »نفـی ـخواست«انداز این چشم،شده دارد. درواقعمصرف
بیـان نیچـه درخـدمت حفـظ و     این خواست بتواند به حیات خود ادامـه دهـد یـا بـه    وسیله 

»اخلاق بردگـان «را انداز بشر باشد. نیچه در تحلیل نهایی این چشمی ازداشت نوع خاصنگه
؛نهدمینام 

ـخواسـت «گريِ در انکار زنـدگی اسـت   افراطییکه نوع»نفیـ خواست«درمقابلِ .2
نیچـه در  .آن سرشاري نیرو اسـت ۀریشگفتن به زندگی است کهگري در آريافراطی»ییدأت

.دامنمی»اخلاق سروران«راانداز تحلیل نهایی این چشم
ناپذیرشان ایمان بـه انسـان را حفـظ   برتر یعنی آنان که باروري و قدرت پایانۀگونالف)

؛وجود نداردکند می
ارزش هـا آنکنـد و بـه  مـی جا برجستهخود را تا آنهاي .. نیاز.ترپستۀگون-ب)

شـود مـی که بدین طریق کل وجود بـه ابتـذال کشـیده   بخشدمیکیهانی و مابعدالطبیعی
)Nietzsche 1967: 27.(

در تبارشناسـیِ  سراغ اولین تفسیرها از هستی برود. خواهد بهمینیچه با ادعاي این مطلب
خورد که با تحلیـل  میدر یونان باستان براي خواست تفسیر هستی اول به تفسیرهاي اسطوره

:کندمیها سه هدف را دنبالتفسیر هستی در این اسطوره
؛صورت اخلاق مسیحی تفسیر کردتوان بهنمیهستی راکه دادن ایننشان.1
اصیل اسـت و اخـلاق مسـیحی مطـابق بـا آروزهـاي       تنها اخلاق طبیعی کهایناثبات.2
؛خواست نفی استانداز چشم
 ـهاي تحلیلۀوضع موجود که برپایهاي ارزشکهایناثبات.3 ۀظـاهر جدیـد و فلسـف   هب

همان اخلاق مسیحی است که بـا گرفتارشـدن در آرمـان زهـد و     ةمدرن است درواقع نمایند
چرخد.مینفیـگیرکردن در دستور زبان همیشه حول خاستگاه خواست
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بررسی تفسیرهاي موجود درباب هستی .5
ةتعبیر خـودش اراد رود تا بهمیسراغ اسطوره شناسیبراي رسیدن به این اهداف ابتدا بهنیچه 

خـواهی را ارزیـابی کنـد و ارزش حقیقـت را     قـام خواسـت حقیقـت   معطوف به قدرت درم
ةدنبال سنجیدن ارزشِ حقیقـت در تفاسـیر مختلـف و نحـو    به،ترتیببدین.دکشبپرسش به

.رودمیگیري آنشکل

از هستی  اي تحلیل تفسیر اسطوره1,5
؛ايتفسیر اسطوره.1
؛تفسیر یهودي و مسیحی.2
.تفسیر دیالکتیکی مدرن.3

، پاسـخ از معناي هستی کجـا مطـرح شـد   سؤالبار اولیناگر بپرسیم:ايتفسیر اسطوره
،یعنی دیـالکتیکی و مسـیحی  ،که با دو تفسیر دیگراست و خدایان یونانی هانیچه اسطوره

ی بـراي یو بیـان معنـا  هسـتی مندکردنهرسه در تلاش براي هدف:اندامر مشتركیکدر 
لحـاظ جسـمانی   فرزنـدان اورانـوس و گایـا بودنـد کـه بـه      )titan(ها یتانتة. اسطوراندآن

کوشید تا پادشاهی و حکومـت زئـوس را   میاورانوس.هیکل و سرشار از نیرو بودندقوي
؛امـا درنهایـت پیـروز نشـد و شکسـت خـورد      ،دنجـاي او بنشـی  سرنگون کند و خود بـه 

این حمله درآمدند.اسیر درخدمت زئوس عنوان بهها اش اسیر زئوس شدند و تیتانخانوده
،ایـن میـان  دراسـت. گی علیـه امـر واحـد   نچنـدگا شـکنیِ قـانون نمادعنوان بهبه زئوس 

.اسـت هـا  تیتانةکنندعامل تحریکنیچه استةکه موردتوجه ویژ)Dionysus(سوسیدیون
،یعنـی زنـدگی  هـا آنها به بالاترین چیزها و بهترینتیتانسیلۀوهبخواهدمیدیونوسیوس

.انـد هـا از زنـدگی  ها نماد تفسیر یونانیتیتان،دیگرعبارتبه.و نیرو دست پیدا کند،هستی
ه باکاستحاکمۀچندگانگی علیه وحدت اولیاِمر متکثر یاشورش و مستی ،ترتیببدین
کثرت ایجاد بهکه ايشکنیدرقبال این توهین و قانون.تکثر نیرو را داردقصدشکنی قانون

ایـن  شود.میگیر دیونیسوسهم دامنهایی مجازاتشده استمنجردر عالمو چندگانگی
شـکنان کـه نصـیب قـانون   هـایی  و اندوه،هاعذاب،هاانواع رنجعبارت است ازها مجازات

همـۀ نشـدنی میـان انسـان و خـدا در     ي حلامعارضهعنوان بهاین افسانه را نیچه .شودمی
از قانون الـوهی سـرپیچی   ها انسان،ترتیباینبه.کندمیدینی و الوهی تفسیرهاي فرهنگ

شـان و مجازات،رنـج ،عـذاب منجـر بـه  شـکنی این ناسپاسی و قـانون درنهایتکهاندکرده
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دهـد قائـل بـه دو    مـی که از هستینمادینیرفسیبا این تاي اسطورهبیان،بنابراینشود.می
:ترتیبینبدوجودي است.نوع کارکرد 

ــدگانگی.1 ــه 4چن ــهک ــلب ــدوي دلی ــانگی ب ــت از یگ ــج و  گسس ــتوجب درد و رن مس
؛استعذاب
وسـیله بدینکهو درگذشتن دوباره در یگانگی بدويکردنبا توبهشکنیجبران قانون.2

.  تواند به الوهیت دست پیدا کندمی
به معناي وجـود اسـت   هاآنپاسخدهندةنشانو هاکه خاص یونانیاي در تفسیر اسطوره

عهـده  ولیت خطاي گسست چنـدگانگی از یگـانگی را بـه   ئشود که خدایان الُمپی مسمیبیان
.انـد انسان و هسـتی کـه نمـود چنـدگانگی هسـتند داراي معصـومیت ذاتـی       ،بنابرایندارند.
سـوي  بـه انگشـت اتهـام  دانسـتند. مـی دیوانگیِ یکی از خدایانةچندگانگی را ثمرها یونانی

گوید: کلی وجود ندارد کـه نسـبت بـه آن    میبدانند. نیچهکارگناهرا هاآنتکثرات نیست که
اي معناي هستی در یونـان  بنابراین در بیان اسطوره.شکنی و گناهی صورت گرفته باشدقانون

وقتـی  ،ترتیـب شتند. بـدین داهعهدکردن رنج و دیوانگی انسان را بهخدایان تنها نقش توجیه
،راه کرده اسـت. درواقـع  داشتند که یکی از خدایان او را گممیداد بیانکسی گناهی انجام می

نقش خدایان تطهیر انسان و هستی از گناه بوده است.

تحلیل تفسیر فلسفی از هستی  2,5
سـقراطی  لقبتوسط فیلسوفان مایفلسفه تفسیرو نمادین باي اسطورهتفسیرمرحلۀازگذر

موجـودات مطـابق   :کندمیکه نخست بیانترتیببدین، دشومیازجمله آناکسیمندر انجام
گیرشان شده اسـت (گسسـت از   عدالتی که دامنبیدلیلکنند و بهمیشان توبهتقدیر زمانی

نظریـات  ،خلاصـه طـور  به.شد) داوري خواهند آمدن چندگانگیوجودبهو یگانگی بدوي
در یونـان باسـتان  هعصـر تـراژدي فلسـف   او درۀطبق خوانش نیچه از فلسفراآنکسیماندر

آن نـام دارد مسـاوي اسـت بـا     ۀوفق ـبـی چه جهان و جریانِآن:گونه بیان کردتوان اینمی
از زهدان موجوداتکهاستگسست و زایشیسبباین ترکیبات متعین و متکثر به، شدن
تواننـد بـه   نمـی کـه ایندلیلو نیز بهاندصورت معین درآمدهو بهه(آپایرون ) داشتچیز همه

خاص و ثابت برسند مجبورند کـه در همـان وحـدت اولیـه و یگـانگی بـدوي       یک تعین
عدالتی خـود را  بیةخویش در امر نامتعین کفارتعینِبا این درگذشتنِ،درنهایت.درگذرند

خواهند پرداخت.
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بنگریم که گویی آزادسازي ناموجهی از قیـد  اي گونهخواهد آمد بهبه هستچه به هرآن
هـاي  کیفیـت . هرکجـا ..آن اسـت ةدر آن کفارخطایی که نابودي.هستی جاودانه است

 ـۀبرپای،توانیممیانددرك و دریافتمعین قابل ناپدیـدي و ،غایـت گسـترده  بـه اي هتجرب
.)70:2001Nietzsche(کنیمبینی پیشراها درگذشت این کیفیت

مسیحیت  و فلسفی با اي تفسیر اسطورهۀمقایس3,5
یهـدف اگـر کهدلیلاینبهندارد،خودرويپیشدریهدف»شدن«براساس نظر آنکسیمندر، 

بـه ،گذردیمآنازکهاستیاديززمانکهین،اازیشپیزماندریستبایمداشت،خودرد
» شـدن «یـان جریافتناسـتمرار ،درواقع. یدرسیمیانپابهیهستیجهدرنتویافتیمدستآن

آنامـا  .استیافتهادامهتاکنونکهنداردیهدفخوددرشدنیانجرکهاستینادهندة نشان
 ـم از اکـدا یچکه ه ـاستینامهم استیرتفاسیندر ایچهنيچه برا تیحیهـا ماننـد مس ـ  نی

را هسـتی هـا آنتفسـیر هرچند،درواقعاند. کردهتفسیر ناکار خطایکار را متهم و گناهیهست
هسـتی را مـتهم و   ،مانند مسـیحیت ،داندمیو هرچه زودتر درگذشتن از آن را ارزشمذموم

عـدالتی  بـی شـکنی و طور ضمنی و مبهم بین این قانوننیچه در آثار خود به.داندنمیکارگنه
 ـفلسفۀو اي اسطورهدر نماد  اي سـه یمقاا گنـاه اولیـه در مسـیحیت و یهودیـت     آنکسیماندر ب

:انجام داده است
طورکه در فرهنـگ آریـایی تـوهین بـه     همان،عملی کنشی و مردانه است:شکنیقانون.1

Nietzsche(افتدمیسوي مردان اتفاقمقدسات عملی است که از 1967: ؛)57
این تفسـیر از گنـاه   أمنش.زنانه داردکه ریشه در غرایز است عملی واکنشی :گناه اولیه.2

شـود مـی که منبـع شـر شـناخته   استزنانهۀمانند گمان به فریب و وسوسهایی سهشۀاولی
)Nietzsche 2016: 9(.

و فلسفی  اي دادن تفسیرهاي اسطورهدلایل نیچه براي ترجیح4,5
ۀنتــایج فلســفوهــا تیتــاناي تمایــل دارد کــه تفســیرهاي اســطورهتولــد تــراژديدر یچــهن

اما خیلـی  ،خاستگاه اخلاق سروران بیان کندعنوان بهرا هاآنآنکسیماندر را ارجحیت دهد و
رسد. میـان  میو دیونیسوس،هراکلیت،به زرتشتدرادامهگذارد و میزود این تفسیر را کنار

ت کـه تمـامی   اس ـاي این نماد یگانه اسطوره.گزیندنمادهاي مختلف تنها دیونیسوس را برمی
دیونیسـوس  .دهـد و دیگـر نمادهـا درخـدمت اوینـد     مـی تفسیر نیچه از هسـتی را پوشـش  

رود و مـی کند که تا دل هر مغـاکی پـیش  میهاتیتانةگزین اسطورگویی مقدس را جايآري
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جـاي  بـه .کنـد مـی براي لذت و شادي تبدیلاي رنج را به ابژهگوید ومیبه هر سختی آري
بـه ازدواج  آریادنـه  .اردذگ ـمـی آریادنـه را ةاسـطور ،زنانه در دین یهودي و مسـیحی عنصر 

نفـی  ـ ـمسـیحی کـه خواسـت   ۀبا این تفاوت که برخلاف عنصر زنان،آیدمیدیونیسوس در
نمـاد بازگشـت   عنوان بهجهانِ دیگر است آریادنه باورِاز طریقاست و خواهان انکار زندگی 

و معاد جسمانی خاصـی را  گویدمیازدواج به زندگی دوباره آريهايحلقهۀجاودان و حلق
ۀدیونیسـوس هم ـ :نـوعی گفـت  توان بهمی،کند. درواقعمیگزین معاد روحانی مسیحیجاي

هـا اسـطوره ،بـدین معنـی  آورد.مـی صـورت کـارگزاران خـود در   نمادهـا را بـه  وهااسطوره
از زنـدگی و عنصـر   اي ویر زیبا و جاودانـه اتصعنصر مثبت زنانهعنوان بهخصوص آریادنه هب

، کنـد مـی را حـل درد و رنـج شخصـی  معضـل کـه د ن ـدهمیارائهدیونیسوس غیرشخصیِ
چـون  اي که در احساسات زنانـه در دین مسیحیتعنصر زنانه و تفسیر گناه اولیهکهدرحالی

 ـمیتبعیدگاه و به منزلۀ گناه اولیهةاین جهان را کفارداشت ریشه »...و،فریب،وسوسه« .ددان
نیسـتی  بخـش در شفاهاي اخلاقی و تخلیههاي مسیحیت معضل رنج شخصی را با برکشیدن

دانـد کـه بـراي    مـی مسیحی را درخدمت اخـلاق بردگـان  ۀنیچه این عنصر زنانکند.میحل
خـود کـارکردي مادرانـه بـه   یید و تعالی قـدرت) أماندن از آسیب سِروران (خواست تدرامان

مسـیحی بـا نقشـی    ۀعنصر زنان.کندمینیک و بدبه فرزندان خود امر به که مادري،گیردمی
هـر  زنـد. بـر  مـی این دو برچسب را دهدمیکه انجاماييگذارارزشبر هر منفی و مخرب 

برچسـب  و ذاتی خویش باشد درخدمت تعالی و افزایش نیرویی درونی که اييگذارارزش
نفـی  اي،بـرده انـداز  چشـم خـدمت درکـه اييگذارارزشبر هر ،چنینهم؛زندمیبدکردار 
به اخلاق بردگان انداز چشم،. درواقعزندمیخوبکردارباشد برچسبو نفی اراده،زندگی

هـا را بـر عمـل پدیـده   »نیـک و بـد  «و برچسب دارد طور جداگانه توجه بهاعمال و کردارها
بـر خـود پدیـده    »والا و پست«صورت سروران برچسب بهانداز که در چشمدرحالی، زندمی
 ـگذارارزشسروران برچسبِ انداز شود. در چشممیطور کلی اطلاقبه صـورت دائمـی   هي ب

دیـن درتـر قبلانهمادرکارکرديمسیحی باۀعنصر زنان.داندمیپست یا والاراوجود پدیده
تـو «گویـد  مـی گیـرد و مـی منـدان دیـان و قـدرت  سـوي غیریهو یهودیت انگشت اتهام را به

درنتیجـه یهودیـان   ؛يکارگناهاز یهودیان هستی، پس و تویی که نیرومندتر،تو بدي،مقصري
:گویدنیچه میخواهی است.این همان معناي کین. »نداخوب

خیـره  به ایـن غایـت   ها اما خواست عنکبوت...من باید انسان را از احساسِ کینه برهانم
ستانیِ مـا نیسـت. بـر    جز در تندبادهاي کین“داد”گویند میکنانانیست دربین خود نجو

.)134:2010Nietzsche(وزد تا به هرکس که از ما نیست دشنام گویدمیجهان
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نیچه انداز بررسی مسیحیت پولسی از چشم.6
قبلی در دیـن یهـودي را مبـدل   عبارتوشودمیاین مادر جهانییت پولسیبا ظهور مسیح

خره تمـامی اهـدافی را کـه    کـه بـالأ  »ما مقصریمۀکاریم و همگناهها انسانماۀهم«کند بهمی
کـه ایـن عنصـر    ترتیـب بـدین ، اندرسمیتکاملیهودي آن بود به نهایتمترتب بر مضمون

شـکنی) فرزنـد خـود    زدکردن گناه اولیه (هبوط از بهشت و قانونمادر با گوشزنانه در نقش 
عنصر زنانـه در تفسـیر مسـیحی نقـش     .آوردمیوجودبهبد را وبنامد و خومیکارگناهرا 

کـه مـن   يکند که تو مقصـر میکه برادر را سرزنشيمادر را دارد و گاهی هم نقش خواهر
مـا  :گویـد یم ـیچـه ن.شـوم نمـی تر دوست داشتهتوست که من بیشسببزیباتر نیستم و به

طبیعـی را بـا   هـاي  مـا گـرایش  ...تصلیبیِ دوهزارساله هستیمـوجدان و خودوارثان عذاب
Nietzsche(ایمراه کردهوجدان معذب هم 1967: 482(.

تفسیر نو از هستی توسط نیچه ۀارائ. 7
دیونیسـوس را قـرار  ةطور مشخص اسـطور نیچه به،آنۀاما درمقابل این تفسیر و عنصر زنان

:گویـد یم ـیچهناختیار دارد.ییدکننده درأصورت مثبت با نقش تدهد که عنصر زنانه را بهمی
راهـی هـم اي پرسـتارانی اسـطوره  چونهمکه توسط زنانی یافته تولددیونیسوس از یک زن 

اش را واسـطه بـی و حسِ حضـورِ که مصاحبت با فناپذیران را پذیرفتهاست خدایی ،شودمی
.)27a:2007Nietzsche(دهدمینتقالاها به آن

همسـري عاشـق و   چـون هـم صورت مثبت عنصر زنانه بهدر این تفسیر جدید از هستی
همسـر  عنـوان  بـه آریادنـه  ةاسـطور .هسـتی و زنـدگی را دارد  ةدوبارةکنندتأییدوفادار نقش
لیـۀ اوتأییـد بـر عـلاوه ،خواهد این معنی را برسـاند کـه ایـن تفسـیر جدیـد     میدیونیسوس 
تأییـد بـه ایـن دلیـل کـه اگـر ایـن      ،نیازمنـد اسـت  یمضاعف و مکملتأییدبه ،دیونیسوسی

یـاران و فیلسـوفان   یعنـی دیـن  ،مضاعف نباشد آن خواست قدرت را جِریان نیهیلیستی مقابل
.خواهـد شـد  منجـر خواسـت نفـی  بـه آخرکنند که دستمیبه دو پاره تقسیم،آنموافق با
عـدم درك صـحیح همـین    سـبب به،درواقع.مضاعف ضروري استيتأییدوجود ،بنابراین
آگـاهی از سرنوشـت نیروهـا در جریـانِ نهیلیسـتی اسـت کـه        نامضاعف و نیز تأییدمطلبِ

عنصـر زنانـه و مثبـت   عنـوان  بـه آریادنـه  .خواست زندگی از مسیر خود منحرف شده است
ت کـه بـر گـردن عقـاب (نمـاد      مـاري اس ـ عنـوان  بـه نیچـه دارد. او  ۀنقشی حیاتی در فلسف

مـراد  ،درواقع.و ازدواج استتأییدۀنماد حلقزرتشتدر کتاب وزند میدیونیسوس) حلقه
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شـدن جهـان وجودگونه این.آن با جاودانگی استۀوفقبیو جریانشدنجهانوندیپنیچه 
یهسـت ۀمسـئل چـه ینۀش ـیانداوجاشراف و ۀقلدیگویمد. هایدگر در این بابشومیتوجیه

که شدن و هستی بـه  جایی،آوردمیادراك درهرا ب،یعنی هستی،اندیشهترین است که مشکل
کند.میکه نیچه با نماد ازدواجِ دیونیسوس و آریادنه از آن یاد5رسندمییک نقطه

،اممـادري فرزنـدان نیافتـه   ةزنی دیگر را زیبنـد ،جاودانگی،اممن تا به امروز جز معشوقه
ورزممــیبــه تــو عشــق،جــاودانگیاي ...ورزممــیبــه تــو عشــق،جــاودانگیاي چراکــه

)Nietzsche 2010: 252(.
پیوند جهانِ شدن با هستی حقیقی ۀخواست قدرت نشانۀدر فلسفکه عنصر زنانهدرحالی

در مسـیحیت انسـان را مسـئول گسسـت و     صورت واژگونه عنصر زنانه و بهبرعکس است، 
و هسـتی رنـج و عـذاب    »مقصـرم مـن «که شخص بگوید این القائات تازمانی.بیندمیهبوط

،نجـات بدهـد  از این عـذاب راکسی باید ما.کندمیداریم ادامه پیدانیاز است و ما به منجی 
کنـد و  مـی ي خـود اعتـراف  کـار گنـاه انسان بـه  ،درنهایت.استبخش زندگی نیازمند نجات

هـاي  جهان جایی است که نالـه .کندمیرا به خواست نفی تبدیلنآتأییدخواست قدرت و
گوشبهانسان ۀصداي گری.رودمیهاو گناه در آن به آسمان،عذاب،از رنجها دردناك انسان

کند که حـس  میبیاننیچه با این تفسیر.که خواهان توبه و هرچه زودتر مردن استرسد می
.دکنمیاخلاق سوارةبر گردپولسیتیمسیحراگرفتن از آنتوزي از زندگی و انتقامکینه

خصوص از نوع هگلی آن کـه درخـدمت سـنت    به،دیالکتیکۀکنار فلسفاین اخلاق در
پـردازد مـی سـت اچـه زنـدگی  آنبـه انکـار هـر   اسـت، بشـر  نوع خاصداشتحفظ و نگه

)Nietzsche 1967: ةو کل متافیزیک ایـن غریـز  ،شناسیروان،تنها اخلاق بلکه علمنه....)465
:.ibid(بر پیشانی خود دارنداي نشانهعنوان بهزندگی را خواهی ازمنحط کین 460(.

کنـد و مـی را مـتهم شدن یهودیان داشت زندگی که ریشه در سرکوبتوزي کینهةغریز
دلیل خسـتگی نیروهـایش و   شود. این فرایند بهمییا معذبوجدان بدآمدنِوجودبهباعث 
کنـد. ایـن   مـی اش جهانی غیر از جهان محسوس را طلـب شناختیبه نیازهايِ روانباتوجه

بـر  بتوانـد  ها همین ارزشبا چشمی هم به این جهان دارد تا شاید ۀست که گوشادرحالی
ایـن گیـرد. مـی از زنـدگی  راسرانجام با ایـن دو رویکـرد انتقـام خـود    .تسلط یابدآن نیز 

هـایی  و انگـاره هـا  انبنی ـ»جویییا سلطه،جوییانتقام،وجدان بد،توزيکینه«یعنی تمقولا
ایـن سـیر از   پردازنـد. مـی ادیان یهودي و مسیحی بـه تفسـیر جهـان   هاآنۀکه برپایاست
جهـان سـیطره   ۀبـر هم ـ راخودۀکند سلطمیکه سعیاستسوي وجدان بد توزي بهکینه

بـا  چنگ بگیرد. دیالکتیک که درخدمت همین فرهنـگ قـرار دارد  نوعی دردهد یا آن را به
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نفی دیگـري مـدنظر   ویژهبهچیز و نفی همهو در آن کند میهمین مقولات جهان را تفسیر
داند که درخـدمت نفـی زنـدگی    میتیکیکبینی دیالمعکوسرانیروهانیچه این نفیاست.
کند کـه  میکاهد و کوچکمیدیگري را تاحد شیء فرودر ارتباطش با دیگرينیرو .است

بین هسـتی  یشکافر نیروهایگبا نفی د.اثبات برساندرا بهاوبتواند با نفی آن وجود جوهر
ایجـاد بیگـانگی  تیس ـشکاف یا همـان نی .آیدمیوجودبهاستشدهکه نفیمن و دیگري

»مـن «ۀ چیـز را تحـت سـلط   همـه ی مدیالکتیک سعی دارد با نفی مضاعف و مفهو.کندمی
درآورد و یک منِ خیالی گسترده تعریف کند تا به این طریق با استفاده از مفهـوم تضـاد و   

تصـویر  .اثبات برساند و بیگانگی را سرکوب کندکاه نفی دیگري خویش را بهزحمت جان
یش قـدرت کسـب کنـد و حـالا درمقـام اربـاب      مک ـکه توانسته است در کـش یموفقةبرد
Nietzsche(بـار روي بیـاورد  و به آسودگی نکبترقیب فقط باید بخوابدبی 2010: 50-60(.

خـودکردن آن  دیـالکتیکی و مـال  ۀدر فلسـف کـردن بیگـانگی   سرکوبمفهومنیچه درمقابل
و عمـل . کیفیـت پـردازد بدیـالکتیکی از انسـان   ربـه رد تصـو  تـا  دهدمیابرانسان را قرار

شـکل کنشـی  د بـه ن ـدهمـی صورت ذاتی نشانکه تفاوت خود را بهییدر نیروهاخلاقیت
است کـه  صورت واکنشیبهی کیفیت عمل و خلاقیتدیالکتیکةشیوکه دردرحالی.است

دهد.میبه دیگري نشانهمواره 
کنـد و  مـی صورت ذاتی تفاوت خـود را آشـکار  در ارتباط با دیگري بهخواست قدرت «

بـردن از  یعنی خشنودي از تفـاوت خـویش و لـذت   .کندمیمبدلتأییدةاین تفاوت را به ابژ
Nietzsche» (داشتن با دیگريفرق 2007 b: 260 .(

دیالکتیک و تراژیکة. تحلیل شیو8
در ارتبـاط غیرذاتـی بـا دیگـري    و عمل واکنشی صورتهم را بهتصادمِ نیروها بادیالکتیک

شود تا بتواند جوهر خـود را  میدرگیر زحمت نفی نیروهاي دیگرکه درنهایتکندمیتفسیر
این درحالی اسـت  .شودمیدچار آگاهی ناشاددیگريحتی بعد از نفیِ،حالبااین.اثبات کند
 ـردر اتأییدةابژعنوان بهتفسیر تراژیک تفاوت ةکه در شیو تفسـیر دیگـر نیروهـا  اتباط ذاتی ب

میـان امـر   دیگريۀمقایسطور ضمنینیچه بهاست. آورو شاديبخش لذتعینههشود و بمی
:  استدهد که به این صورت میخود انجامۀکی در فلسفیتراژیک و امر دیالکت

= نفی  دیالکتیک .1
تأیید=امر تراژیک .2
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دیـالکتیکی  ۀدر فلسـف خواستتفسیرِکه استبرداشت نیچه از دیالکتیک این ،درنهایت
شـده و  مصـرف یـی نیروةکه در طول تاریخیت خود نماینداستاخلاق مسیحی همانۀادام
تفـاوت تراژیکـی را نداشـته    تأییدشود که توانمیخستگی باعثاست. احساس هدررفته به

دهـی نـام دارد واکـنش منفـی نشـان     چه غریزه و نیـروي فرمـان  درمقابل آن،درنهایت.باشد
نـه و شـدن جهـانِ درارادههـدفی بـی عنـوان  بـه نـه  را خواست قـدرت  دیالکتیک.دهدمی

 ـبینـد.  مـی مغلوب ةمسلط و بردةدر ارتباط بردآن را بلکه،ذاتی آنمعصومیت دین طریـق  ب
ایـن برداشـت از خواسـت قـدرت را     .پـردازد میتفسیر نیروهادیالکتیک بهۀاست که فلسف

،هرحـال بـه .گیردمینظرمقابل خود درۀنقطعنوان بهشمارد و برمیها تفسیرترین نیچه غلط
نیـز بـا  مخفـی و کژوکـور و  هـاي  از راهتـا آگـاه اسـت  موضوع خوداز همیشهاین جریان

دست پیـدا کنـد.  خودةشدینیتعاهداف ازپیشساختار دستوري آن به استفاده از زبان و سوء
تنیـده  درهمۀی با این برنامتوان گفت جریان نهیلیستی خِواست نِفمیخلاصهطور به،بنابراین

بخـش  خودکـام هـاي  بینـی صـورت پـیش  بـه خواهد اهداف خود را ازقبـل میو پنهانی خود
شـان کـه هدف اسـت بر روي زمین هاآنۀبردگان و سلطةسیطراین روشۀتنها نتیج.درآورد

نـزاع مکـش و  کشدراست که زمانی طولانی در انتظارش بوده ودادن قدرت غیرذاتی نشان
صورتی مضـحک ماننـد   بهاما این قدرت که ذاتی ایشان نیست درنهایت.دست آورده استبه

Nietzsche(آیـد مـی بندبازي دلقـک در  2010: پـاداش عنـوان  بـه قـدرت را  دیالیکتیـک  .)15
هـاي  پیـروي از ارزش ۀرا نتیجمکتسبهاین قدرت.اردذگمینمایشمکش بین نیروها بهکش

،کنـد مـی ارزیـابی وضـع موجـود   ازداريپـاس ۀو پایـداري آن را درنتیج ـ دانـد میموجود
بلکـه ،نیسـت و اکتسابیاستدرونی يامرعنوان بهکه تفسیر قدرت در امر تراژیک درحالی
درآمـدن  نمـایش درحـینِ بـه  .شودمیار نشان دادهذگعنصر تفاوتعنوان بهنیروها ۀهدر مواج

قـدرت در نسـبت بـا    کشـد. مـی رخبـه راخودتفاوتنیزمعصومیتزمانهمقدرت ذاتی، 
یعنی هر فرد بـا سـاختن   ؛استو ارزیابیدركدر نسبت با خود فرد قابلوفرديهاي ارزش
بسـتن بـا   شود که قدرت پیمانمیيارذگخود برمبناي حسِ افزایش قدرت قانونهاي ارزش

Nietzsche(پذیري را داردولیتئخود و مس 2007: 113.(

نماد نیچه در تفسیر هستی  عنوان بهدیونیسوس .9
و در وصـف آن دهـد مـی ایـن فلسـفه قـرار   اي اسـطوره نمـاد عنـوان  بهدیونیسوس را نیچه
» فهمـد مـی چیزي که از آن اوسـت عنوان بهعشق رنج ابدي را ۀدرداناحساس هم«گوید:می

)Nietzsche 2016: 80.(
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او رنـج ابـدي خـود را   .شـود مـی کننده و مثبـت ارائـه  تأییدخدايمنزلۀبهوس یسودیون
شـکنی  قـانون ةکفارعنوان بهکه آن را آنجايبه،کندمیتبدیلشادي ةپذیرد و آن را به ابژمی

شـدن  وي حـل زآرکهاینجايبهچنین،همشود.پرداخته مرگید بابابهاي آنسیر کند کهفت
معصـومیت چنـدگانگی   تأییـد بـا وحدت اولیه داشـته باشـد  خود را درهاي و عذابها رنج

قـرار یانساناوصافبایکینزدتیدرنهاکهیجهانتنهاعنوان بهشدنجهانباور به هستی و 
 ـنادنهی. آردیگویميآرجهاننیادرمشخصصورتبهرنجهربهدارد  ـتأعنـوان بـه زی دیی
استشوندروند.نقـش  ازدواج و بازگشـت جـاودان کـه   ۀحلق ـبـۀ مثامضاعف بهتأییدنماد
و اسـت زندگی تأییدةکنندوس بیانوسیدیونعهده دارد.گویی به دیونوسیوس اولیه را بهآري

شـود  مـی بیـان )Demeter(شدن دیونیسوس از دمتراین امر در نماد دوباره زنده.نه توجیه آن
نیچـه بـراي شناسـایی    .کنـد مـی بیـان  »جـاودان بازگشت«اصطلاح فلسفی باراکه نیچه آن

زیـادي هـاي  و چه درقالب دین و فلسـفه تـلاش  ها جریان مخالف خود چه درقالب اسطور
در.را پوشش بدهـد شگردد که تمام اهداف جریان مقابلمیدنبال نماديکند و همیشه بهمی

کـه متضـاد   نهـد  مـی نـام نجریان مخالف خود را آپولـو اي اولین نماد اسطورهتولد تراژدي 
کنـد کـه   مـی گردانـد و بیـان  این تفسیر روي برمـی اما در همان کتاب از،استوس یسودیون

،وس را درقالـب درام یس ـودریـدگی دیون تنها تصویر منسجمی از چندگانگی و ازهـم نآپولو
بخواهـد چنـدگانگی را مـذموم    عنصري نیست کهنآپولو.کندمیو پیکرتراشی بیان،حماسه

خــود و در تـلاش بعــدي . نیچــه ســرکوب کنـد یا در تصویرســازي منسـجم بدانـد و آن ر 
را فلسفی نـوعی واژگـونی  ينمادمنزلۀدر او .رودمیسراغ سقراطبهگیري هدف خویشپی

عقلـی هـاي  و تحلیـل سـازي سقراط در مفهوم.در امر نبوغ رخ داده استکند کهمیمشاهده
آغـاز انحطـاط و   توانـد مـی این موضـوع .کندمینقدرا غریزهنیز کارکردزمانهم،نبوغ دارد

سـازِ آغـاز   تاریخۀیعنی حادثاست؛دنبال آن بودهاصل حادثه در تاریخ غرب باشد که نیچه به
قالـب وحـدت   را درشـدن جهانِو،چندگانگی،خواهد تکثرمیکهگریز از جهان محسوس 

.دشـو وسیله بر آن چیره منجمد کند و بدینشدن راۀوفقیبانیسرکوب کند تا جریمفهوم
در ،آخـر دسـت .یونـانی اسـت  رششـما بیهايشخصیت و خصلتسبباما سقراط نیز به
ي تکثـرات تصـویرگر را دارد کـه کـارش  آپولونی فیِسعنصر فلنقشِسقراطتحلیلی عمیق 

نفـی  خواسـت ةتوانـد نماینـد  نمـی خره سقراط همبالأ.استی واحدوس در مفهومیسودیون
»مصـلوب «جریان مخالف خـود را  ةدرنهایت نمایندنیچه.وسی استیسوسقراط دیون،باشد

ۀ و نیـز مظهـر آرمـان زهـد و فلسـف     ،دین یهودي و مسیحیةهمان نمایند،کندمیاريذگنام
 ـ«.بـرده حـاکم اسـت   انـداز  کـه در آن چشـم  اي کتیک، غریزهیدیال در مقابـل  وسی ـسودیون
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Nietzsche(مصلوب 1911: ةبـا تبـاهی و نـاتوانی فزاینـد    کـه اسـت  ایـن تلاش من براي)9
Nietzsche(»منجو کوتشخصیت مخالفت بکنم و مرکزي جدید را جس 1967: 420.(

تفسیر مسیحیت با تفسیر دیونیسوسیۀمقابل.10
وسـی نـدارد و درنهایـت دوري از او قـرار    یسوبه فرهنـگ دیون ايدین مسیحی هیچ نزدیکی

حیت یدیـن مس ـ ،درواقـع اسـت. تام و کامل جریان مخـالف  ةنمایند،ه همین دلیلب.گیردمی
تأییـد ،پهلـوانی یعنـی ،وسی و فرهنـگ یونـانی  یسوزیباشناختی دیونهاي نفی ارزشۀدرنتیج
عنـوان این آن چیزي است که نیچه به.وجود آمده است.. به.و،تفاوت،لذت،شادي،زندگی

Nietzsche(لیسـم مـدنظر دارد  یهیتکامـل ن ۀمخالف یعنی نقطجریان خودآگاهنماد 2016: 1(.
ـ ـدنبـال منجـی  بـه ،درواقع.که درنهایت نیازمند منجی استرنج استدر مسیحیت زندگی 

است که هم او را از زندگی نجات دهد و هم انتقام او را از زندگی با چیرگی بـر آن  جلادي
زنـد و آن را خطـا و   مـی را بـر زنـدگی  ابتدا برچسب بديبگیرد. براي رسیدن به این هدف 

کـار گنـاه پـردازد و همـه را   مـی یهـودي نفـرت  فراینددوم به تکمیل ۀدر مرحل.داندمیگناه
با مسیحیت تبدیل بـه وجـدان بـد   است دین یهودي ۀتوزي و نفرت که خصیصکینه.داندمی
Nietzsche(وردآمیصورت درونی درکشیدن را بهشود که رنجمی 2007: ،در این فرهنـگ ). 9

مسیحیت است کـه در عبـاراتی   این راز.دشومیصاحب و مرکز زمین معرفیعنوان بهانسان
گـرفتن آن  درچنگۀکردن آن اندیشکه درکنار مذمتپردازدمیبه ستایش از زندگییلانجاز 

.شـود مـی نفـرت یهـودي شـناخته   کننده محبت مسیحی تکمیل،در تحلیل نهایی.را نیز دارد
بـا (بسـتند مـی عبارت بهتر به دشمنان نیرومند خـود اتهامی که یهودیان به دشمنان خود یا به

در )را در خـود نهـان دارد  »کارنـد گنـاه )نیرومنـدان (غیر مـا «شعار قوم برگزیده که مضمون 
همـان محبـت مسـیحی  ،ترتیـب بدین.آیدمیکارند درگناههاانسانۀصورت همبهمسیحیت

.شودمیجهانیاست کهنفرت یهودي
بـه  رود و مـی هـا رنـج تـرین  سختوس قرار دارد که به دلیسودرمقابل این جریان دیون

تأییـد اشکثـرت و چنـدگانگی  ۀگوید و زندگی را در هممیهم آريها مغاكنیترناكهول
اي که بایـد بـه ابـژه   دریگمینظر درايابژهامر بیرونی و عنوان بهرارنجدیونوسیوس .کندمی

.کـه جنـون او نـام دارد   است وسی یسواین شور و مستی دیون.و شادي تبدل شودتأییدبراي
است بـراي اي دنبال سوژهکردن رنج است و بهکه عاشق دورنیاستدرمقابل جنون مسیحی

رچـه فقیرترکـردن زنـدگی از    دنبـال ه مسیحیت بـه .تر بتواند رنج بکشدکاههرچه جانکهاین
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درمقابـل ایـن   .کشـد مـی نهایت فقر زنـدگی رنـج  است. مسیحیت از و شادي تأییدهايابژه
گذاشـت تـا   ي از نـوع دیگـر  گـري یبلکه باید افراط ـ،تفریط گذاشتتواننمیگريافراطی

تنها در ایـن  .داشته باشدمقابله توانگري مسیحیتافراطیشد و نیز باباحق بتواند متفاوت به
یعنی همان دیونیسوس که از سرشاري نیـرو دررنـج   ؛شودمیمناقشه جدي صورت است که

کنـد و از آن لـذت  میتأییدنحوي افراطی زندگی رارنج بهگفتن بهآريدیونیسوس با.است
شـود و مـرگ   مـی کثرتی که از وحـدت اولیـه حاصـل   عنوان بهشدن مسیح مصلوب.بردمی

او فـداي ایـن گنـاه    .شـود میگسست از یگانه تفسیرةکفارعنوان بهر صلیب دردناك مسیح ب
مجـازات هبـوط   است.و گسست از یگانگی بدوي تکثرةکاه او کفاررنج جان.شودمیاولیه

صـورت  چگونه این جریان بهکهو بیان شداستچندگانگیةکفارمعادل از بهشت در ادیان 
درمقابـل ازهـم  .کـرده اسـت  مسـیحیت جهـانی   ۀوسـیل بهخودآگاه نفرت خود از زندگی را

شـود و  مـی زندگی در بیان نیچه ارائـه تأییدعنوانبهشدن دیونیسوس نماد چندگانگی دریده
گفتن دائمی به زنـدگی بیـان  آريعنوان بهبازگشت جاودان و عنوان بهاش از دمتر تولد دوباره

Nietzsche(شودمی 1967: 466.(
:توان گفتمیخلاصهطور به
؛دریدگی دیونیسوسازهمگزینجايتصلیب .1
.گفتن به امر بیرونیو آريزندگیتأییدشادي وباگردانی رنجدرونگزینیجاي.2

،نافرمـانی ۀحـل تنـاقض و معارض ـ  عنـوان  بـه شـدن مسـیح بـر بـالاي صـلیب      مصلوب
خـود را ذشتن از این زنـدگی درنهایت با درگاست کهگسست از وحدت اولیه،شکنیقانون

چنـدگانگی و  تأییـد عنـوان بهشدن دیونیسوس ازهم دریده.کرده استبه امري الوهی تبدیل 
 ـ   ۀبازگشـت جـاودان و حـل معارض ـ   تأییـد عنوانبهاو ةتولد دوبار ۀزنـدگی و رنـج بـا ارائ

گفـتن  البته با این آگـاهی کـه درکنـار آري   ،تصویري جاودانه و غیرشخصی از تکرار زندگی
د.مقدس به زندگی به جریان مقابل نیز نه مقدس بگوی

گیرينتیجه.11
نیچه با دین مسیحیت مطلبی نیست که از ابتدا در آثار نیچه وجـود داشـته باشـد. ایـن     ۀمقابل

،سـپس ؛آغـاز شـد  يتـراژد تولداست که ابتدا در کتاب فراینديۀمثاببهانداز اندیشه و چشم
نیچـه در نقـد امـور مختلـف     ةتکامل رسـید. شـیو  تر شد و درنهایت بهدر آثار بعدي او پخته

تازد و در جایی دیگـر از منـافع آن   مییبدین صورت است که در جایی به اندیشه یا شخص
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يهـا با کنار هم نهـادن تحلیـل  ،راند. درنهایتمیاندیشه و شخص در تاریخیت انسان سخن
و هـا  رسیم که نیچـه بـه دیگـر اندیشـه    مینتیجهمختلف به اینهاي در جااز مسیحیت نیچه 

که به همان شدت و میزانی کـه معایـب را نقـد کـرده     ايگونهبه،سانی دارداشخاص نقد یک
سـبب بدین،کندنمیمسیحیت صدقدرباب را نیز ذکر کرده است. این مطلب هاآنمحاسن

هـا  که تمامی جنبهايگونهبه،کندمیاصلی نقد خود احساسۀهستعنوان بهکه او مسیحیت را 
امـا از فوایـد آن بـراي    ،کشـد میچالشصورت مبسوط در آثار خود بهو ابعاد این دین را به

 ـ  مـی بشریت گـذار رد  ایـن درحـالی اسـت کـه     کنـد. مـی بسـنده اي جملـه کشـود و بـه ت
مثـال  بـراي ؛ی که او براي مسیحیت بیان داشته موضوعات بسـیار مهمـی اسـت   یدستاوردها

،بردن عوامل نابودي بشـر بـراي همیشـه   ازبین،انسانیۀدهی به جامعحفظ نوع بشر و سامان
تـر بـه   آید که نیچه مایل نیست بـیش مینظربه....و،بخشیدن به زندگی انسانشمعنا و ارز

تفسـیرهاي  هـاي  تـر بـه جنبـه   بلکه بـیش ،از زندگی بپردازداي شیوهعنوان بهفواید مسیحیت 
کـه از شـخص مسـیح    اسـت هنگـامی  چنـین هـم ؛دقـت دارد ن امفسرهاي یسا و برداشتکل
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